
  

   

 

 

  !اش شتاب نیست   د یر سال ، هیچ*نه ، این ظلام

  .عزم سفر ندارد از این خاك لاله خیز

  هاست ، چونان عقاب پیر سیاهی که سال

  .شود از خفتن دراز پرد، نه خسته می نه می

  آفاق دورتر،

  سرشار از عطوفت نور سحرگهی است 

  اما دیار من ،

 .نصیب از شب چراغ ماه ، همواره بی
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  ساك سفر کجاست ؟

  بردارم آنچه خاطره از خاك میهن است ،  

  حصار، هاي پرستاره اقلیم بی در جستجوي افق  

  ! ...دروغ  در جستجوي عید، نوروز بی  

  !کنم این خاك تفته را  نه ، نه رها نمی  

  ابري اگرچه نیست ، 

  بارم از صمیم اشک  می  

  چو باران نوبهار  

  .کنم  شوم ، سرسبز می سرسبز می

  تابم از درون  ظلمت چو چیره است، می

  دهد فروغ ، چون کرمکی که به شب می

  !ام  هر چند کوچک    

  ...شوم  فانوس می    

  1387نوروز                   
 تاریکی، ظلمت* 

و   سال    ریک    


